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روایتی از ناپایداری امنیت دردوره قاجار

نظمیه بدون نظم!

نوشته‌اند که سال‌ها پیش، ناصرالدین‌شاه در 
سفرهای پرحاشیه‌اش به فرنگستان، افزون بر 
زنان خوش‌سیمای غربی، متوجه نظام کنترل 
اجتماعی کارآمدی شد که در شهرهای اروپایی 
برقرار بود و به نظرش خوشایند و جالب رسید. 
به گــزارش سایت تاریخ ایرانی، او نتوانست در 
برابر نظام پلیسی غربی مقاومت کند و همین 
علاقه و کشش، زمینه‌ساز تأسیس اداره موسوم 
به نظمیه در پایتخت حکومت قاجار شد. این 
سیستم نظارت شهری و نظمیه نوپدید، در واقع به 
مهم‌ترین و ملموس‌ترین دستاورد سفرهای شاه به 
فرنگ، در حافظه مردمی تبدیل شد که سال‌ها از 
نبود امنیت، رنج می‌بردند. داده‌های تاریخی هم، 
حکایت از موفقیت نسبی نظمیه در تأمین امنیت 
تهرانِ آن روزگار دارد؛ به طوری که شاهِ وقت نیز، 
در تأیید این موفقیت، لقب فاخر نظم‌الملک و 
منصب امیرتومانی با درآمدی درخور و همچنین، 
این رباعی را به رئیس اتریشی نظمیه تهران اهدا 
کرد: »اندیشه کنند خیل رنــدان ز پلیس/ یک 
جو نرود به خرج ایشان تلبیس/ در کنده کنت 
فرت خواهد فرسود/ در چرخ اگر خطا نماید 
برجیس]![« رئیس نظمیه تا مدت‌ها مسئولیت 
برقراری امنیت پایتخت را برعهده داشت، اما بر 
اثر سخن‌چینی و دو دوزه بازی برخی مخالفانش، 
جایگاه خود را از دست داد و دست آخر هم، ناامید 
و خسته، در تهران درگذشت و دستگاه نظمیه 
قجری، مزین به فسادی شد که در دربار نیز ساری 
و جاری بود! البته می‌توان در دل فساد دستگاه 
فساد  و  اجتماعی  بحران‌های  قجری،  نظمیه 
اخلاقی آن دوران را هم تماشا کرد؛ روحیه‌ای 
خودخواهانه و منفعت‌طلبانه که حتی شنیع‌ترین 
لذایذ را برای منتسبان به دستگاه نظمیه، مشروع 

و لازم‌الاجرا نشان می‌داد.

جواد نوائیان رودسری – نادرشاه را ناپلئون 
ــد؛ هــر چند کــه بــه عقیده  ــ ــرق لقب داده‌ان ش
نگارنده این سطور، باید ناپلئون را نادرشاه غرب 
بنامیم. نادر در امور لشکرکشی، نابغه دوران 
بود و ترفندهای بی‌مانندش، از تهدیدهای 
جدی، فرصت‌های طلایی می‌ساخت و پیروزی 
را برای ایرانیان به ارمغان می‌آورد. ذهن خلاق 
جهانگشای ایرانی، آن‌قدر دقیق کار می‌کرد 
که دشمنان، حتی هنگامی که به شماره، چند 
برابر سپاه ایران بودند، از قدرت او و سربازانش 
بیم داشتند. نمونه معروف پیروزی‌های وی 
را که با نبوغ و خلاقیت نظامی به دست آمد، 
می‌توان در نبرد معروف کرنال و تصرف شهر 
دهلی یافت؛ ماجرایی که داستان آن را بارها 
شنیده‌اید و یک بار در همین صفحه، به طور 

مفصل به آن پرداختیم.

ویژگی‌های سردار نامی    ▪
نادر در طراحی نقشه‌هایش دقیق و در اجرای 
آن ها، سریع عمل می‌کرد؛ مراقب سربازانش 
بود و آن ها را بی‌جهت وارد جدالی خطرناک 
نمی‌کرد. کم پیش می‌آمد که او در نبردی 
غافلگیر شود. نادرشاه، دشمن را، حتی اگر 
در حقیر بودنش تــردیــدی نبود، دســت کم 
نمی‌گرفت؛ حافظه‌ای عجیب داشت، آن‌گونه 
که بسیاری از سربازانش را به نام می‌شناخت؛ 
در خــوردن و آشامیدن افــراط نمی‌کرد و گاه 
پیش می‌آمد که برای رفع گرسنگی به چند 
نخود بوداده که در جیب داشت، اکتفا می‌کرد. 
جمیع این صفات، از او سرداری قابل اعتماد 
ساخته بود که سربازانش، فدایی او بودند و 
همه دستورهایش را موبه‌مو اجرا می‌کردند. در 
نوشتار امروز، می‌خواهیم به یکی از نقشه‌های 
نظامی بی‌نقص نادرشاه بپردازیم؛ نقشه‌ای که 
باعث شد شکست حتمی ایرانیان به پیروزی 
بدل شود؛ نقشه‌ای که شاید کمتر از آن شنیده 

باشید. با ما همراه شوید.

ضرب شست ایرانیان به عثمانی‌ها    ▪
تخاصم مرزی میان ایران و عثمانی، از دوره 
صفویه آغاز شد و به انعقاد چند قرارداد، مانند 

صلح آماسیه و اسلامبول انجامید؛ اما این 
قراردادها پایدار نماند. عثمانی‌ها همزمان با 
ضعف و اضمحلال صفویه، به بهانه تقابل با پتر 
اول، تزار روسیه که به سواحل جنوبی دریای 
خزر و ایالت آباد آذربایجان چشم داشت، وارد 
خاک ایران شدند و تا حدود همدان را اشغال 
کردند. این درحالی بود که با هجوم افغان‌ها 
به اصفهان و خاتمه حکومت دودمان صفوی، 
عملًا هیچ مدافعی بر سر راه اشغالگران نبود. 
در چنین شرایطی، نادر قلی افشار در صحنه 
سیاسی و نظامی ایران ظاهر شد و دشمنان 
را به پشت مرزهای عهد صفویه راند. هرچند 
که نادرشاه ترجیح می‌داد به جای مخاصمه 
مشکل  دیپلماسی  طریق  از  عثمانی‌ها،  با 
شرقی  همسایه  با  بیهوده  و  کند  برطرف  را 
که هــزاران کیلومتر مــرز مشترک زمینی با 
ایران داشت، درگیر نشود؛ اما وقتی شرایط 
ایجاب می‌کرد، از رودررویـــی با عثمانی‌ها 
ابایی نداشت. روز 29 خردادماه سال 1114، 
نیروی 14 هــزار نفره نــادرشــاه در مرادتپه، 
جایی در شمال رود ارس، با نیروی 80 هزار 
نفره عثمانی‌ها به فرماندهی کوپرولو پاشا، 
روبه‌رو شد. نادر با تاکتیک‌های جنگی خود، 
توپخانه قدرتمند عثمانی را از کار انداخت و 
چابک سواران ایرانی، ضرب شستی سنگین 

به دشمن نشان دادند. کوپرولو پاشا، فرمانده 
عثمانی‌ها در هجوم سراسری ارتــش ایران 
ــزار کشته،  40 ه کشته شد و عثمانی‌ها با 
میدان نبرد را ترک کردند و 32 توپ قدرتمند 

خود را از دست دادند.

تعقیب دردسرساز دشمن    ▪
ــرای تعقیب مساعد  نــادرشــاه که شرایط را ب
می‌دید، بی‌محابا به تعقیب عثمانی‌ها پرداخت، 
اما به دلیل آن‌که نیروی کافی به همراه نداشت، 
نتوانست از پــس آن هــا بــرآیــد و بــه نــاچــار به 
سمت بغداد عقب نشست. این عقب‌نشینی، 
عثمانی‌ها را که از شکست مفتضحانه مرادتپه 
سخت سرخورده بودند، جری کرد و به این 
ترتیب، جهانگشای ایرانی در نزدیک بغداد، در 
محاصره نیروهای عثمانی گیر افتاد. هرچند 
این محاصره هنوز کامل نشده بود، اما نادرشاه 
می‌دانست که غفلت، موجب پشیمانی است. او 
باید مسیری از میان قشون عثمانی باز می‌کرد و 
نیروهایش را به پشت محدوده محاصره می‌برد 
ــرای ضربه زدن به آن ها و سپس،  تا راهــی ب
یافت.  می  کرمانشاه  نواحی  در  قــوا  تجدید 
ــرداران نادر حیران بودند که با شش هزار  س
نیرو، چگونه می‌توان سپاهیان چند ده هزار 
نفری عثمانی را شکافت و مفری برای بازگشت 

یافت؟ اما نادر، مرد لحظات سخت بود. او ابتدا 
دستور داد که حدود هزار نفر از سپاهیانش، 
شبانه و در دسته‌های صدنفره، کمی عقب‌تر 
بروند و صبح روز بعد، با هیاهو به لشکر ملحق 
شوند. این اقدام می‌توانست تا مدتی دشمن 
را سرگرم کند؛ اما برای ایجاد توهم، به ابزار 
قوی‌تری نیاز بــود؛ چراکه عثمانی‌ها به این 

شیوه و تاکتیک آشنا بودند.

تاکتیک گوسفندی!    ▪
در یکی از روزهای محاصره، چشم نادرشاه به 
بره‌ای افتاد که سینه مادرش را در دهان داشت 
و شیر می‌خورد؛ ناگاه فکری مانند برق از ذهنش 
عبور کرد. فوراً دستور داد بره‌ها را از گوسفندان 
سپاه که بیش از چند هــزار رأس بودند و در 
ــدا کنند.  ــاه نــگــهــداری مــی‌شــدنــد، ج ــ اردوگ
سربازان به سرعت این طرح را عملی کردند. 
جدایی میان بره‌ها و مادرانشان، یک روز طول 
کشید و سر و صدای آن ها به واسطه گرسنگی 
بلند شد. همزمان نــادر دستور داد که سپاه 
آرایش حمله به خود بگیرد. دیده‌بانان دشمن 
وضعیت را گزارش دادند و یگان‌های پیشقراول 
برای درگیری با ایرانیان مهیا شدند. درست 
هنگامی که دو طرف در آستانه درگیری قرار 
گرفته بودند، نادرشاه فرمان داد که گوسفندان 
را به پشت نیروها برانند و بره‌ها را رها کنند تا 
به مادرانشان بپیوندند. با این دستور، صدها 
بره با سر و صدای فــراوان، به دنبال مادرشان 
می‌گشتند و هیاهویی به پا شد. عثمانی‌ها با 
دیدن حجم گرد و غبار و سر و صدای ناشی از 
جابه‌جایی گسترده گوسفندان، گمان کردند 
که نیروهای تازه‌نفس فراوانی به جمع سپاه 
نادرشاه اضافه شده است و همین مسئله، باعث 
شد در یورش اولیه سپاه ایــران، عثمانی‌ها تا 
ــادی عقب بنشینند و راه بــرای عبور  عمق زی
لشکر نــادرشــاه بــاز شــود. به ایــن ترتیب، نادر 
توانست با سرعت عمل بالا، از محاصره بگریزد 
و پیشقراولان عثمانی را از دم تیغ بگذراند. 
ایرانیان بدون تلفات قابل توجه حلقه محاصره را 
شکافتند و با این شیوه، فتحی دیگر رقم خورد؛ 

اما این‌بار با تاکتیک گوسفندی!

امپراتوری عثمانی، مغلوب گوسفندان نادرشاه!
نابغه نظامی خطه خراسان، چگونه مقتدرترین دشمن ایران را به زانو درآورد؟

چرا رئیس نظمیه رضاشاه از ایران گریخت؟

آیرُم و ترجیح فرار بر قرار!

ــای  ــدادهـ یــکــی از رخـ
خواندنی تاریخ معاصر 
ــرار  ــرای ف ــاج ــران، م ــ ای
ســرلــشــکــر آیـــرم‌خـــان، 
رئیس نظمیه رضاخان 
از ایران است.سرلشکر 
در  ــرم  آی محمد‌حسین 
سال 1261 هـ.ش متولد شد. او پس از تحصیلات 
مقدماتی، به روسیه رفت و در مدرسه نظام آن 
کشور، آموزش دید. او در سال 1310، به جای 
سرتیپ فضل‌ا... زاهدی، به ریاست شهربانی که 
در آن روزگــار، نظمیه نام داشــت، منصوب شد و 
مدتی بعد، واحد پلیس سیاسی ) اداره اطلاعات 
شهربانی( را دایر کرد . آیرم حدود پنج سال، رئیس 
کل تشکیلات نظمیه‌ ایــران بود. او در 1312، 
درجه‌ سرلشکری گرفت و قدرت فوق‌العاده‌ای 
به دست آورد؛ به ویژه پس از عزل، تعقیب، حبس 
و مرگ تیمور تاش و ســردار اسعد بختیاری که 
اولی وزیر دربار و دومی وزیر جنگ بود، قدرت آیرم 
افزایش یافت؛ به طوری که نخست‌وزیر و رئیس 
مجلس، از او دستور می‌گرفتند. با این حال، 
آیرم می‌دانست که رضاخان، ظهور و بروز افراد 
قدرتمند را در اطراف خود، بر نمی‌تابد. به همین 
دلیل، می‌دانست به زودی سراغ او هم خواهد 
آمد و سرنوشتی بهتر از تیمورتاش، سردار اسعد، 
نخواهد  نصرت‌الدوله  و  متولی‌باشی  ــدی  اس
داشــت. با چنین رویکردی، آیرم نقشه گریز از 
کشور را کشید و در نیمه‌ دوم سال 1314، دست 
به تمارض زد و مدعی شد که سخت بیمار است و 
حتی وانمود می‌کرد قدرت تکلم ندارد و به همین 
دلیل، باید برای معالجه به اروپــا بــرود. او برای 
جلب رضایت و موافقت رضاخان، به وی گفت 
که قصد دارد هدایای فراوانی با خود به سوئیس 
ببرد و آن ها را به ولیعهد )محمد‌رضا پهلوی که 
در آن کشور ظاهراً سرگرم تحصیل بود( تقدیم 
کند. آیرم با این تمهیدات، موفق شد از رضاخان 
برای خروج از کشور کسب اجازه کند و در 29 
آبان 1314 از ایران خارج شود. او دیگر به ایران 
بازنگشت و در 11 فروردین 1327، پس از عمل 
جراحی در یکی از بیمارستان‌های آلمان، در 65 

سالگی درگذشت.

بازیگران تاریخ


